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أصَْحَابهِِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فرَْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْددِ الََّّدهِ ق قَدا ََ أَ َدى  وَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ يحَْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ بَعْضِ» (6

وَ هِيَ حُبََّْى فَقَا َ لهَُ رسَُو ُ الََّّدهِ ص خرَجَْتُ وَ امرَْأَ ِي حَائِضٌ فرََجَعْتُ  رَجُلٌ رسَُو َ الََّّهِ ص فَقَا َ يَا رسَُو َ الََّّهِ إِنِّي

 كَذَا وَ كَدذَا فخََدرَجَ كَمَدا مَنْ  تََّهِمُ قَا َ أَ َّهِمُ رجَََُّيْنِ فَجَاءَ بِهِمَا فَقَا َ رسَُو ُ الََّّهِ ص إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا فَسَيخَرُْجُ قطََطاً

 1 «قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثهَُ لَهُمْ وَ لوَْ أَنَّ إِنْسَاناً قَا َ لهَُ يَا ابْنَ الزَّانِيةَِ لَجَُِّدَ الحَْدَّ.قَا َ رسَُو ُ الََّّهِ ص فَجَعَلَ مَعْقََُّتهَُ عَََّى 

  وضيحَ

فرد باشد  وده[ اگر بچه اینش مجعّد بحُبْلىَ: حامله/ فَسَيَخْرُجُ قطََطاً كَذَا وَ كَذَا: ]ظاهراً یکی از آن دو نفر، موی

 موی او مجعّد )قطط( خواهد بود.

د ه جنایت كررگر این بچاه اش را قوم مادرش قرار داده كه لمَعْقُلَتهَ: دیه جنایت خطایی )دیه عاقله( )یعنی عاق

 قوم پدرش نباید دیه بدهند بلکه قوم مادرش بدهند(

 حد می خورد. ،«ابن زانيه»و لو قال...: اگر هم كسی به بچه بگوید 

 فراز آخر روایت با توجه به روایت دیگری قابل فهم است: ما می گوئیم:

مَاعِيلَ محَُمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عََِّيِّ بْنِ إِبرَْاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عنَْ عَمرِْ» و بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عنَِ الْفَضْلِ بْدنِ إِسدْ

وَ أَقرََّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَا ََ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الََّّهِ وَ أَبَا الحَْسَنِ ق عَنِ امرَْأةٍَ زَنَتْ فَأَ َتْ بِوَلَدٍ 

ارَ الْمُسَِّْمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وَ أَنَّ أَ حَتَّدى صدَ  وَلَدَهَا ذَلِكَ مِنَ الزِّنَا فَأُقِيمَ عَََّيْهَا الحَْدُّ وَ أَنَّ ذَلِكَ الْوَلَددَ نََدَ

فَقَُّتُْ كَيْدََ يُجََّْددُ وَ لَدا يُجََّْددُ قَا َ يُجََّْدُ وَ لَا يُجََّْدُ رَجًَُّا فَافْترََى عَََّيهِْ رَجُلٌ هَلْ يُجََّْدُ مَنِ افْترََى عَََّيهِْ فَ

انِيَدةِ جَُِّددَ الحَْددَّ قَا َ مَنْ قَا َ لهَُ يَا وَلَدَ الزِّنَا لَمْ يُجََّْدُ وَ يُعَزَّرُ وَ هُوَ دوُنَ الحَْدِّ وَ مَنْ قَا َ لهَُ يَدا ابْدنَ الزَّفَ

صَدَقَ فِيهِ وَ عُدزِّرَ عَََّدى  َعْيِيدرِ ِ  كَانَ قَدْقَا َ لهَُ يَا وَلَدَ الزِّنَا  كَامًَِّا قَُّْتُ لهَُ كَيََْ جَُِّدَ هَكَذَا فَقَا َ إِنَّهُ إِذَا

تِدهِ عَََّيْهَدا بَعْددَ إَِْهَارِهَدا أُمَّهُ ثَانِيةًَ وَ قَدْ أُقِيمَ عَََّيْهَا الحَْدُّ فَإِنْ قَا َ لهَُ يَا ابْنَ الزَّانِيةَِ جَُِّدَ الحَْدَّ  َامّداً لِفرِيَْ

 2«.التَّوْبةََ وَ إِقَامةَِ الْإِمَامِ عَََّيْهَا الحَْدَّ

 ما می گوئیم:

 دلالت روایت داوود بن فرقد برجواز قيافه به این صورت است كه بگوئيم: (1
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ن ایشان پهر چون سياه پوستان دو ویژگی اصلی دارند یکی آنکه موی مجعّد دارند و دیگری اینکه بينی

اه پوسرت پدر یا مادر یرا پردربگرگش سرياست )و امروزه هم این پذیرفته شده است( و هر كسی كه از 

علرم یيرب  باشد این ویژگی را دارد، و چون پيامبر در قضاوت بر اساس روش عقلایی و نه به اسرتناد

ه كرده صاحب نطف قضاوت می كرده اند، لذا پيامبر در حقيقت با استناد به اصول قيافه، فرزند را حمل بر

 اند.

 این روایت معارض با قاعده فراش است ان قلت:

 ی شود.در اینجا چون بعد از حيض، صاحب فراش مواقعه ای نداشته است، قاعده فراش جاری نم قلت:

 حاصرل شرده ، با توجه به قرائن )موی مجعّد(، یقين به پدر بودن یکی از دو مرتهمدر این فرض ان قلت:

 است و این قيافه نيست چراكه قيافه در فرض ظن است كه جاری می شود.

حب ل اینکره صرابا توجه به روایتی كه از عبدالله بن سنان خواهيم خواند، معلوم می شود كه احتما قلت:

ده شراشد، هم وجود داشته است، پس در فرض ظن، بره قيافره رجرو  نطفه كسی یير از سياه پوست ب

 است.

 كه: 1درباره این روایت گفته شده است (2

 روایت مرسله است. اولاً:

 مربوط به جایی است كه شاهد ظاهری موجب یقين یا اطمينان شود. ثانیاً:

باید  و فرزندی این روایت با ادله دیگر معارض است. ادله ای كه می گویند درباره ثبوت نسبت پدر ثالثاً:

يسرت، بره نا پدر موجود چنين روایاتی كه می گوید اگر هم شباهت ببه سراغ امارات شرعيه رفت. و هم

 یکی از اجداد ممکن است شباهت موجود باشد:

نَانٍ عَدنْ محَُمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عََِّيِّ بْنِ إِبرَْاهِيمَ عنَْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بنِْ شُعَيبٍْ رَفَعهَُ عنَْ عَبْدِ الََّّهِ بْد» نِ سدِ

و َ الََّّدهِ ص فَقَدا َ هَدذِ ِ ابْنَدةُ عَمِّدي وَ  بَعْضِ أصَْحَابهِِ عَنْ أَبِي جَعْفرٍَ ق قَا ََ أَ َى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسدُ

أَفطَْدِِ الْدأَنَِْ لَدا  امرَْأَ ِي لَا أَعََّْمُ إِلَّا خَيرْاً وَ قَدْ أَ تَْنِي بِوَلَدٍ شَديِدِ السَّوَادِ منُْتََرِِ الْمَنخْرِيَْنِ جَعْدٍ قطََد ٍ

أجَْدَاديِ فَقَا َ لِامرَْأَ ِهِ مَا  َقُولِينَ قَالتَْ لَا وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالحَْقِّ نَبِيّاً مَدا  ي وَ لَا فِيأَعرْفُِ شبِْههَُ فِي أخَوَْالِ

رَ ُ إِأَقْعَدْتُ مَقْعَدَ ُ مِنِّي مُنْذُ مَََّكنَِي أَحَداً غَيرَْ ُ قَا َ فَنَكََِ رسَُو ُ الََّّهِ ص رأَْسهَُ مََِّيّداً ثُدمَّ رَفَد َ لَدى  بَصدَ
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فَقَا َ يَا هَذَا إِنَّهُ لَيَِْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بَيْنهَُ وَ بَينَْ آدَمَ  ِسْعةٌَ وَ  ِسْعُونَ عِرْقاً كَُُّّهَا  السَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَََّى الرَّجُلِ

قُ  َسْأَ ُ الََّّهَ الَِّبهَْ لَهَا فَهَدذَا مِدنْ  َضرِْبُ فِي النَّسَبِ فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفةَُ فِي الرَّحِمِ اضطْرََبَتْ  َِّْكَ الْعرُوُ

ةُ فرََّجْدتَ  َِّْكَ الْعرُُوقِ الَّتِي لَمْ  ُدْرِكْهَا أجَْدَادُكَ وَ لَا أجَْدَادُ أجَْدَادِكَ خُذِي إِلَيْكِ ابْنَكِ فَقَالَدتِ الْمَدرْأَ

 1 «عَنِّي يَا رسَُو َ الََّّهِ.

  وضيحَ

مشابه این روایت را جعفریات با اندكی تفاوت از اميرالمومنين نقل كرده است: در آن روایت سرائل ] .1

خودش و همسرش )كه دختر عموی او بوده است( را تا ده پشت می شمارد و می گویرد هيچکردام 

 2 [سياه پوست نبوده اند.

 مَنخَر )یا مِنخِر، مُنخُر و مَنخِر(: سوارخ بينی .2

 مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَینْ: صاحب سوراخ بينی گشاد

 جعد قطط: صاحب موی مجعّد

 افطس: پهن بينی

دمت : خدمت نکردم )از وقتی این شوهر مالک من شد( در جای او نرگد مرن كسری را خرما اقعدتُ

 نکردم

 پایين انداخت.سر را مدت طولانی  نکس رَأْسهَُ مَلِيّاً:

ير مری رگ وجود دارد كه همه آنها در نسربت ترأث99حضرت آدم،  ..: در نسب هر كس تاس.يله انّ

د و ه آنها شوگذارد. وقتی نطفه ای در رحم واقع شد، همه این رگ ها از خدا می خواهند كه بچه شبي

ن ترو بره این فرزند سياه پوست ناشی از یکی از آن رگ هایی است كه در پدران تو و پردران پردرا

 فعليت نرسيده بود.

 ت:در روایت دیگری هم اشاره شده است كه هم رنگ نبودن پدر و مادر با فرزند، ملاک نيس .3

كَانَ وَ عنَْ محَُمَّدِ بْنِ يَحْيَى عنَْ محَُمَّدِ بنِْ الْحُسَينِْ عنَِ الحَْسَنِ بْنِ عََِّيٍّ عَنْ زَكرَيَِّا الْمُؤْمنِِ عنَِ ا» بْنِ مُسدْ

عَبْدِ الََّّهِ ق قَا ََ إِنَّ رَجًَُّا أَ َى بِامرَْأَ هِِ إِلَى عُمرََ فَقَا َ إِنَّ امرَْأَ ِي هَذِ ِ سَوْداَءُ  عَنْ بَعْضِ أصَْحَابِنَا عَنْ أَبِي
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وْداَءُ وَ هَا فَإِنَّهَا سَوَ أَنَا أسَْوَدُ وَ إِنَّهَا وَلَدَتْ غََُّاماً أَبْيَضَ فَقَا َ لِمَنْ بِحَضرَْ هِِ مَا  رََوْنَ قَالوُا نرََى أَنْ  رَْجُمَ

حَالُكُمَدا فحََددَّثَا ُ زوَجُْهَا أسَْوَدُ وَ وَلَدُهَا أَبْيَضُ قَا َ فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ق وَ قَدْ وجُِّهَ بِهَا لِترُْجَمَ فَقَا َ مَا 

قَا َ قَدْ قَالَتْ لِي فِي لَيَّْةٍَ مِنَ الََّّيَالِي أَنَدا فَقَا َ لَِّْأسَْوَدِ أَ  تََّهِمُ امرَْأَ َكَ فَقَا َ لَا فَقَا َ فَأَ َيتَْهَا وَ هِيَ طَامثٌِ 

َّهُْ قَددْ طَامِثٌ فظََننَْتُ أَنَّهَا  َتَّقِي الْبرَْدَ فَوَقَعْتُ عَََّيْهَا فَقَا َ لَِّْمرَْأةَِ هَلْ أَ َاكِ وَ أَنْتِ طَامِثٌ قَالَد تْ نَعَدمْ سدَ

فَإِنَّهُ ابْنُكُمَا وَ إِنَّمَا غَََّبَ الدَّمُ النُّطْفةََ فَابْيَضَّ وَ لَوْ قَدْ  حَرََّكَ اسْوَدَّ فَََّمَّا حرََّجْتُ عَََّيهِْ وَ أَبَيْتُ قَا َ فَانطََِّْقَا 

 1«أيَْفَ َ اسْوَدَّ.

 ]توضيح: سَله...: بپرس از مرد من. من سخت گرفتم بر او و ابا می كردم.[

« احمدد بدن محمدد»، «بعض اصدحاب»ی از درباره سند روایت ممکن است بتوان به سبب اینکه راو اولاً: (3

  2 است، حکم به پذیرش سند كرد و كتاب داوود بن فرقد هم مورد قبول و معروف بوده است.

ورتی اسرت صتفاوت روایت داوود بن مرقد با روایت های بعد در آن است كه روایت های بعد در  ثانیاً:

ت ی در روایركه یقين به اینکه بچه متعلق به شوهر نيست، نداریم و امکان جریان قاعده فراش هست ول

 اوّل، قطعاً شوهر پدر بچه نيست لذا می توان تعارض را چنين حل كرد كه:

ری شک باشد، جا -یير صاحب الفراش–ل )داوود بن فرقد( قيافه را در جایی كه بين دو نفر روایت او

كرده است در حاليکه در روایت های دیگر چون یک طرف شوهر بوده اسرت، بره هرر نرو  صراحب 

 الفراش را صاحب فرزند دانسته است

سدفيد  سيا  باشدد و دددر ممكن است فرزندي »استدلال روایت عبدالله بن سنان آن است كه  ان قلت:

 « باشد چراكه در رگ ددر، شباهت با سيا  دوست هست

و می توان اهمين استدلال در روایت داوود قابل جریان است یعنی وقتی فرزند، سياه پوست است ن حال:

 د.باش« رگ ددر سفيد دوست»را به متّهم سياه پوست، منتسب كرد، چراكه شاید این فرزند از 

لو  است و« ما القاء يك احت»عبدالله بن سنان )و روایت اميرالمومنين(، حضرت در مقام  در روایت قلت:

 اینکه احتمال ضعيف باشد، تا زندگی از هم نپاشد.
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ان اسرت. به عبارت دیگر حکم ناشی از قاعده فراش است و این استدلال برای دلگرمی مراجعه كننردگ

)در  است و تروجهی بره احتمرال ضرعيف نردارد« يياحتما  عقلا»در حاليکه روایت داوود، بر اساس 

 حاليکه فرض فراش هم وجود ندارد(

 را می پذیرد.« قيافه»پس روایت فی الجمله 

 به همين بيان كه گذشت، معارضه ای بين این روایت با امارات وجود ندارد. ثالثاً:

گوینرد  ضا كسرانی كره مری، حضرت ر«امام رضا و امام جواد»چنانکه خواهيم خواند در روایت  رابعاً:

چراكره )ته باشرد. ، را تقریر كرده اند كه شاید اشاره به همين داستان داش«ديامبر به قيافه قضاوت كرد»

 در داستان زید بن حارثه و اسامة بن زید، پيامبر قضاوت نکرده اند(

ميندان ر مدورد اطامد»امّا مسئله آن است كه روایت، كار قيافه را مورد اشاره قرار نداده است بلکه به یک  (4

بره یرک  )سياه پوست بودن فرزند( استشهاد كرده است پس اگر جریان قاعده فراش ممکن نباشرد «عقلا

ا بركه بایرد  مخفی استشاهد اطمينان آور عقلایی استناد می شود. توجه شود كه رجو  به قيافه در امور 

ر روشن مورد امو دقت فهم شود و تنها برخی از مردمان می توانند آن را بفهمند، در حاليکه این روایت در

 و قابل فهم برای همگان است.

 


